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    90/ 30/7      )ش(        24جلسه        
                                            

   
بـود و   )نـشاء فعلـي   بيـع همـراه باإ    (درباره صحت معاطات  بحثمان  

 مي باشد كه جلسه سـيره عرض كرديم كه اولين دليل بر صحت آن  
  .قبل درباره آن بحث كرديم 

 از سوره بقره    275بر صحت و حجيت بيع معاطاتي آيه         دليل دوم   
الذين يأكلون الربّوا لايقومون إلّا كمـا يقـوم         « : شد  مي با 

الذّي يتخبطه الشيّطان من المس ذلك بـأنّهم قـالوا إنمّـا            
البيع مثل الربّوا و أحلّ االله البيع و حرمّ الربّوا فمن جـĤءه             
موعظةٌ من ربه فانتهي فله ماسلف وأمره إلـي االله ومـن            

   .»عاد فأولئك أصحاب الناّر هم فيها خلدون 
امروز با توفيق پروردگار درباره دو موضوع بحث خـواهيم كـرد ؛             

  .اول درباره ربا و بعد درباره صحت بيع معاطاتي 
ره آياتي از قـرآن كـه مـورد         ابميان فقهاي ما رسم نبوده كه در      در  

استدلال واقع مي شوند به طور مبسوط بحث كنند و در مانحن فيه             
ثار آن بحثي نكرده انـد لـذا        و آ  نيز درباره ربا و حرمت و عواقب        

  بحـث    و آثـار آن    دربـاره ربـا و عواقـب          ابتدا مختـصري      بنده
  .خواهم كرد 

 از سوره بقره خداوند متعال مي فرمايد كساني كه ربا           275در آيه   
مي خورند قيام و حركت و عمل اينها در امورات اقتـصادي ماننـد         

 در  كسي مي ماند كه شيطان زده شده يعنـي تمـاس شـيطان بـا او               
    ط شده است يعني عقل خود را از دست داده          حدي است كه او مخب

  . و تعادل روحي و فكري ندارد 
            

 كه  دربا خواران تفاوت بين ربا و بيع را درك نمي كنند و مي گوين             
ربا مثل بيع است يعني همانطور كـه در بيـع بـراي بدسـت آوردن                

رد ربا نيز يكي از راههـاي بدسـت         و ستد صورت مي گي     منافع داد 
آوردن منافع مي باشد اما خداوند متعال در جواب آنها مي فرمايد            

   .» و أحلّ االله البيع و حرمّ الربّوا « : 

أكثر مفسرين آيه را به روز قيامت برده اند و گفته اند در آن وقتـي
كه انسان محشور مي شود مثل كسي كه شيطان زده شده مي مانـد              

ايند كـه آيـه در      مي فرم )ره(اما استاد بزرگوار ما آيت االله طباطبائي      
مقام مجسم كردن حالت شـيطان زدگـي و از دسـت دادن تعـادل               

  .روحي و فكري شخص رباخوار در همين دنيا مي باشد 

 از سوره آل عمران نيز بر حرمـت ربـا دلالـت             132 تا   130آيات  
يا أيها الـذين ءامنـوا لا تـأكلوا الرّبـوا أضـعافاً             « : دارند  

واتّقـوا النـّار التّـي      )130(تّقوا االله لعلِكم تفلحون   مضعفةً وا 
و أطيعــوا االله و الرسّــول لعلّكــم )131(أُعــدت للكفــرين

أضعاف مضاعف همان رباست كـه امـروزه       . » ) 132(ترحمون
به آن سود ديركرد مي گويند كه اسلام آن را قبول ندارد زيرا ايـن               

 مفاسـد   بـسياري از  موجب  نوع بيع و قرض ربوي مخربّ است و         
  . وآثار و عواقب زيان باري مي باشد 

 از سوره نساء مـي      5آيه ديگري كه بر حرمت ربا دلالت دارد آيه          
ولاتؤتوا السفهاء أمـوالكم التّـي جعـل االله لكـم           « : باشد  

قياماً وارزقوهم فيها واكسوهم و قولوا لهم قولاً معروفـاً          
 4 از جلـد   182 استاد بزرگوار مـا آيـت االله طباطبـائي در ص           .» 

تفسير الميزان درباره اين آيه مي فرمايند ؛ مـراد از سـفيه كـساني               
هستند كه عقل و درك درستي ندارند لذا شما نبايد اموال خودتـان    

مـن لا   (را به آنها بدهيد زيرا قوام زندگي شما به أموالتان مي باشد           
، بعد ايشان يك كلام بسيار عجيبـي دارنـد و           ) معاش له لا معاد له    

يعنـي   »جميع المـال لجميـع النـّاس        : كلام  « : رمايند  مي ف 
اموال متعلق به جميع مردم مي باشد مثل خوني كه در بدن انـسان              
جريان دارد و به همه جاي آن مي رسد لذا بايد برنامـه اقتـصادي               
طوري تنظيم شود كه تمام مردم بتوانند از جميع اموال استفاده كنند          

  .از اموال استفاده كنند نه اينكه تنها يك گروه خاصي 
ايشان در ادامه شروع به تشديد و تأكيد در مورد ربا مي كند و مي               

اما فرمايد گناههاي ديگر آثارشان دامن گير افراد خاصي مي شود           
ناه است كه آثار شومش در كلّ جامعه و نظام اثر مي گـذارد              دو گ 

تـشديد و   لذا خداوند متعال براي هيچ گناهي به اندازه اين دو گناه            
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تأكيد نكرده ؛ اول تولّي أعداء دين مي باشد كه خداوند متعال ايـن              
لا تتَّخـذوا اليهـود   « : مسئله را در آيات مختلفي بيان فرمـوده    

لا تتَّخذوا عدوي و عدوكم أولياء      « ،  » والنصاري أولياء   
ــل  « ،  » ــاء كمث ــذين اتَّخــذوا مــن دون االله أولي ــل ال مث

و إنّ أوهن البيوت لبيت العنكبوت      العنكبوت اتخّذت بيتاً    
مـي  )ره( ، آيت االله طباطبائي    ») عنكبوت41(لو كانوا يعلمون  

فرمايند تأكيد وتشديد فراوان در اين مورد بخاطر ايـن اسـت كـه              
خداوند متعال مي دانسته كه اين كار انجام خواهد شد مثل زمان ما            

عداء ديـن   كه مسلمانان به اندازه اي تحت تأثير افكار غربي ها و أ           
واقع شده اند كه نه مالي و نه عرضي و نه فرهنگي و نه هيچ چيـز                 

  . باقي نمانده  براي آنهاديگري
دومين گناه ربا مي باشد كه آثار بسيار شومي دارد و باعـث شـده               
كه عده اي ثروت و اموال فراواني براي خـود جمـع كننـد و عـده                 

 ـ            اني اول و   ديگر در فقر به سر ببرند و حتي علت اصلي جنگ جه
دوم نيز همين بوده و ربا خواري امروز نيز انسانيت را تهديـد مـي               

 من معتقـدم كـه ايـن دو گنـاه از            دكند ، ايشان در ادامه مي فرماين      
ملاحم طبق رواياتمان فتنـه هـاي بزرگـي         (ملاحم قرآن مي باشند   

 خلاصـه   و) هستند كه در آخرالزمان دامن گير انسانيت مي شـوند         
ار زياد مـي باشـد و بنـده نيـز كتـابي      يساقب ربا ب  اينكه آثار و عو   

  . درباره ربا نوشته ام 
خوب و اما موضوع دومي كه بايد درباره آن بحث كنيم اين اسـت              

بـر  »  )بقـره 275( أحلّ االله البيع و حرمّ الربّوا      «:  كه آيا آيه  
ي دلالت دارد يا نـه؟ شـيخ أعظـم انـصاري در             صحت بيع معاطات  

مكاسب به اين آيه براي صـحت بيـع معاطـاتي اسـتدلال كـرده و                
أحـلّ  ( عموم قوله تعـالي ؛  : و يدلّ عليه أيضاً  « :  فرموده

، حيث إنّه يدلّ علـي حليّـة جميـع التـصرفّات            ) االله البيع   
   .» المترتبة علي البيع 

 به چند نكتـه بايـد اشـاره كنـيم ؛            درباره دلالت آيه مذكور مقدمتاً    
حليت گاهي تكليفي است كه دلالت بر جواز دارد مثل           :نكته اول   

اُحلَّ لكم ليلة الـصيام     « :  و يا مثل     »اُحلَّ لكم الطيبات    « : 

، و گاهي حلّيت وضعي مـي باشـد مثـل           » الرفث إلي نسائكم    
ول اللحم  اگر لباس نماز گزار از مأك     يات ما گفته شده     اينكه در روا  

ولي اگر از غير مأكول اللحـم باشـد          مزكّي باشد حلتّ الصلوة فيه      
 پس حليـت و حرمـت همـانطور كـه در حكـم               يحرم الصلوة فيه  

  . تكليفي به كار برده مي شود در حكم وضعي نيز به كار مي رود 
 حليت و حرمت گاهي به أعيـان خـارجي نـسبت داده             :نكته دوم   

بايد يك چيزي مقّدر باشـد كـه ايـن          مي شوند كه در اين صورت       
 )أكـل ( اُحـلَّ لكـم   « :  مقّدر همان فعل مكلّف مي باشـد مـثلا        

 و امثـال    »بنـاتكم    )نكاح( حرمّت عليكم « و يا    »الطيبات  
ذلك ، و گاهي به أفعال نسبت داده مي شوند كه در ايـن صـورت                

اُحلَّ لكـم   « : ديگر نيازي به تقدير گرفتن چيزي نمي باشد مثل          
 كه رفث خـودش از افعـال        »ة الصيام الرفث إلي نسائكم      ليل

مكلف مي باشد ، و گاهي به امور اعتباريه مثل بيع و صلح و نكاح         
نيز همين )بيع معاطاتي(و امثالهم نسبت داده مي شوند كه مانحن فيه        

طور مي باشد بنابراين حليت و حرمت در امور اعتباريه نيز بكـار             
  . مي روند 

و امثـال ذلـك گـاهي در    اُحلَّ و حـرَّم  ماتي مانند  عمو :نكته سوم   
و گاهي در مسبب و گـاهي در جـامع اسـتعمال مـي       ) إنشاء(سبب

خوب حالا شما اين سه نكته اي را كـه عـرض كـرديم در          شوند ،   
 در  أحـلَّ االله البيـع    نظر داشته باشيد تا وارد كيفيت استدلال به آيه          

  . صحت بيع معاطاتي بشويم 
 از كتاب بيعـشان در مقـام        90ضوان االله عليه در ص    حضرت امام ر  

آية الحلّ  : الدليل الثاني   « : استدلال به آيه مذكور فرموده اند       
 ولابـد   )أحلَّ االله البيـع   (   :، واستدلّ علي المطلوب بقوله    
الظاهر من صـدر  : فنقول . من البحث في مفاده و إطلاقه     

حتمـال ، و    علـي إ  ) فله ما سلف  : (قوله   يالآية و ذيلها أ   
هو التعرضّ للربا الحاصل بمعاملة     ) يمحق االله الربّا  : (قوله  

فحينئذٍ يحتمل في قوله تعـالي      . ، لأنفس المعاملة الربوية     
أن يكـون   ) ذلك بأنّهم قـالوا إنمّـا البيـع مثـل الرّبـوا           : (

مرادهم بالتسوية مثلية الربح الحاصـل بـالبيع للربـا ؛ أي            
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ربوي ، أو الأعم منه حتي يشمل       الزيادة الحاصلة بالبيع ال   
الربا القرضي ، أو يكون مرادهم التسوية بين البيع الـذي           

و علـي الإحتمـال     . ليس فيه ربا و البيع الذي فيه ذلـك          
أحلَّ االله البيع و حـرَّم      : ( يكون معني قوله تعالي     : الأول  
أحلَّ االله الزيادة الحاصـلة بـالبيع غيـر الربـوي و            ) الربّوا  
ولا .ردعاً لـزعمهم و دفعـاً لتـوهمهم         زيادة الرّبوية   حرَّم ال 

شبهة في دلالة الآية علي هذا الإحتمال علي صحة البيـع           
غير الربوي ف ضرورة دنّ تحليل نتيجـة المعاملـة لـيس            
تحليلاً مالكياً بل لعلـّه لا يعقـل أن يكـون كـذلك ؛ لأنّ               
عمل المتعـاملين لـيس إلـّا تمليـك الأعيـان بالأثمـان و              

كها بها ، و إباحـة تـصرف المـشتري فـي الأعيـان و               تملّ
البائع في الأثمان من أحكام ملكيتهما لهما و فـي الرتبـة            
ة ، و هـي رتبـة قطـع يـد                  المتأخّرة عـن حـصول الملكيـ
المــشتري عــن الــثمن و البــائع عــن المــثمن فــلا تــأثير 

والإباحة في عرض التمليـك و  . لإباحتهما و لا معني لها   
متقدمة عليهما غير مقصودة لهما ولا منـشأة        التملّك أو ال  

فإذا أباح االله تعـالي الزيـادة و        بإنشائهما كما هوالواضح ،     
الربح في البيع فـلا محالـة تكـون تلـك الإباحـة لأجـل               
ة غيـر البيـع              مالكية المشتري أو البائع و لا سبب للملكيـ
ضرورة بطلان توهم أنّ االله تعـالي أحـلّ الـربح الحاصـل             

تعبداً و مـستقلّاً بـلا سـببية البيـع ، و علـي رغـم                بالبيع  
المتبايعين فيكون ما قـصدا غيـر واقـع و مـا وقـع غيـر                

تحليـل الـربح تنفيـذ لحـصول        : و بالجملة   . مقصود لهما   
ة تنفيـذ             الملكية لا تحليل مستقلّ تعبدي ، و تنفيذ الملكيـ
داً كمـا               ة مـستقلّة تعبـ السبب المحصل لها لا جعـل ملكيـ

و بهذا البيان يمكن الإسـتدلال بالآيـة علـي          . واضح  هوال
إنّ لازم تـصحيحه بـلا      : بطلان البيع الربـوي بـأن يقـال         

زيادة في بيع المثل بالمثلين هو التعبد بوقوع مالم يقـصدا     
و عدم وقوع ما قصدا ، و لما كان هـذا فـي غايـة البعـد                 
لدي العرف و العقل فـلا محالـة تـستلزم حرمـة الزيـادة              

در )ره(اين احتمال اول در كلام حضرت امام       .»  البطلان   عندهم
مورد آيه مذكور بود كه به عرضتان رسيد ، بقيه بحث بمانـد بـراي               

     ... . جلسه بعد 

    
  
  

 
  

                  ين اولاً و آخراً و صلي االله عليالحمدالله رب العالمو         

        ينمحمد و آله الطاهر                            
 


